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بابǮ خضرائى

مواد و فنون تصنيعِ ساز
در رسالۀ موسيقى 
ǯنز التّحف

 

 
هشتم  سدۀ  در  ǯه  موسيقي  دربارۀ  فارسي  است  رساله اي  التحف  ǯتن 
هجري در اصفهان نوشته شده است. نويسندۀ اين رساله نام خود را 
ǯتاب  ديباچۀ  در  او  سروده هاي  از  بيتر  از  اما  نǰرده؛  بيان  به روشنى 
مي توان دريافت ǯه نام او حسن و اهل ǯاشان بوده است. بر اين اساس، 
برخي محققان او را حسن ǯاشانى ناميده اند. رباعي اي در آخر رساله 
دربردارندۀ ماده تاريخ تأليف ǯتاب است، ǯه چون دشوارخوان است، 
تاريخ هاي متعددي براي نگارش اين ǯتاب به دست مي دهد ǯه از آن 

ميان سال هاي ٧٤٧ و٧٥٥ق محتمل تر است.
نسخۀ  ǯه  بريتانيا  (نسخۀ  دارد  اندک  حجمي  التحف  ǯتن  رسالۀ  
مبناي اين تحقيق بوده تنها ٢٣ برگ دارد)؛ با اين حال، در آن مطالب 
اساسي موسيقي چون تعريف موسيقي، صوت، نغمه ، بعُد، جنس، و جمع، 
استخراج  شيوۀ  و  عود،  ساز  ǯوک  زهي،  سازهاي  دستان بندي  نيز  و 
ادوار از اين ساز و نيز نام ادوار و آوازها و ايقاع و دورهاي ايقاعي 
ديده مي شود. مقالۀ سوم اين رساله از مهم ترين و بديع ترين بخش هاي 
آن است ǯه به اختصار، و گاه با ذǯر برخي جزئيات، به شيوۀ ساخت، 
اندازه ها، جنس چوب، و ديگر مواد لازم براي ساخت «سازات ǯامله» 
(شامل عود و غشک و رباب و مزمار و پيشه) و نيز «سازات ناقصه» 
(شامل چنگ و نزهه و قانون و مُغنى) پرداخته و در آخر از شيوۀ تابيدن 

وترهاي ساز از ابريشم و روده سخن رفته است. 

گنج  را  خود  اثر  ǯه  التحف  ǯتن  موسيقي  رسالۀ  مؤلف 

تحفه ها ناميده چندان به راه اغراق نرفته است. اين رساله 

اگرچه ǯوتاه است؛ در نوع خود ǯامل است و مهم ترين 

مباحث موسيقي دورۀ خود را در بر دارد. نيز مشتمل بر 

مطالبى بديع، به ويژه دربارۀ سازها و شيوۀ ساخت و مواد 

به ǯاررفته در آćاست، ǯه نشان مي دهد مؤلف از موسيقي 

زمان خود و آنچه در پيرامونش مي گذشته آگاهي داشته 

رسالات  نسخه بردار  و  ديگران  گفته هاي  راوي  تنها  و 

بر  رساله  اين  ǯه  نيست  دور  حتر  است.  نبوده  موسيقي 

رساله هاي بعد از خود اثرگذار بوده باشد؛ چنان ǯه در اين 

رساله رباعي اي از مؤلف ديده مي شود با مطلع «جدّت 

ورق زمانه از ظلم بشست»ǯ ۱ه با اندǯي تفاوت در ǯتاب 

عبدالقادر  اثر  ح۸۰۸-۸۱۸ق)،  (تأليف  جامع  الالحان 
گمان  مي توان  اساس،  اين  بر  است.۲  شده  نقل  مراغي، 

مراغي  عبدالقادر  چون  برجسته اي  موسيقي دان  ǯه  برد 

اين ǯتاب را ديده يا دست ǯم وصفي از آن شنيده و در 

نگارش آثار خود، چون بخش اشعار جامع  الالحان، از آن 

الهام گرفته است. 

به روشنى  را  خود  نام  ارجمند  رسالۀ  اين  نويسندۀ 

ذǯر نǰرده؛ اما در ديباچۀ رساله اش قصيده اي آراسته به 

موسيقي  صنعت براعت استهلال و متضمن اصطلاحات 

آورده و نوشته است ǯه خواندن اين شعر در مجلس يǰي 

از بزرگان سبب شد ǯه حاضران او را به نوشتى رساله اي 

آن  از  بيت  دو  اين  استناد  به  ǯنند؛  تشويق  موسيقي  در 

قصيده:

اگرچه مولد و منشاء من ز ǯاشان است

در اصفهان سخنت جمله در حيا گويم

حَسَن طريق ادب نيست درد سر دادن

ثنا رسيد به آخر ǯنون دعا گويم

حسن  رساله  اين  مؤلف  نام  ǯه  داده اند  احتمال  محققان 

ǯاشانى باشد.۳ اگرچه نمي توان با اطمينان نامِ اشهر او را 

حسن  او  تخلص  يا  نام  ǯه  گفت  مي توان  دانست،  همين 

«در  مصرع  از  همچنين  است.  بوده  ǯاشان  زادگاهش  و 

رساله  اين  ǯه  گرفت  نتيجه  مي توان  سخنت...»  اصفهان 

را در اصفهان نوشته است. هر چند اصفهان نام يǰي از 

قصيده  اين  در  هم  ديگر  مقام هاي  نام  و  است  مقامات 

آمده است؛ اين جناس تامّ، با توجه به معنى و نيز ذǯر 

ǯاشان در مصرع پيشين، به روشنى به شهر اصفهان دلالت 
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مي ǯند؛ چنان ǯه مؤلف در جايى ديگر مي نويسد: «وقتر 

[صفي الدين] به اصفهان آمد ...»،ǯ  ۴ه فعل « آمد» مؤيد آن 

است ǯه مؤلف، دست ǯم به هنگام نگارش اين رساله، در 

اصفهان به سر مي برده است. 

مؤلفْ ممدوح خود را غياث الدين خوانده و او را 

«منبع السياده» و «افتخار آل عبا» لقب داده و در قصيده اش 

از او با عنوان «صدر» ياد ǯرده است،ǯ ۵ه به نظر مي رسد 

لقبى براي وزير باشد.۶ تاريخ نگارش اين رساله را نيز 

در اشعار مي توان جست؛ چنان ǯه در رباعي اي در پايان 

رساله، ماده تاريخ پايان نگارش آن ذǯر شده است. چون 

خواندن حروف اين ماده تاريخ خالى از اشǰال نيست، 

ابتدا مي ǯوشيم با استفاده از شواهد و قراينى ǯه در رساله 

آمده حدود زمانى نگارش آن را مشخص ǯنيم.

در اين رساله، اشعار شاعرانى چون انوري و شمس 

طبسي و خواجه نصيرالدين طوسي و سعدي آمده، ǯه 

سعدي (ف ح ٦٩١-٦٩٤ق) متأخر ايشان است. نيز از 

صفي الدين ارموي (ف ٦٩٣ق) ياد شده است. از طرف 

ديگر، در پايان يǰي از نسخه هاي ǯتن التحف (محفوظ در 
موزۀ بريتانيا) آمده ǯه اين نسخه با يǰي از نسخ ǯتن التحف 
معروف به نسخۀ شيخ بدهن (بدهي؟) ǯه تاريخ نگارش 

آن ٧٨٤ق بوده مقابله شده است. بر اين پايه، مي توان 

از  پيش  هشتم،  قرن  را  رساله  اين  تأليف  تقريبى  تاريخ 

٧٨٤ق، دانست. 

اǯنون به رباعي حاوي ماده تاريخ مي پردازيم. بيت 

اول اين است:

آن روز ǯز احداث جهان مهمل بود

در آخر اين رساله ام مدخل بود

مسامحه  حروف  نقطه گذاري  در  قدما  ǯه  آنجا  از  اما 

دوم،  بيت  در  تاريخ،  ماده  حروف  بازخوانى  مي ǯردند، 

ساده نيست. تصوير اين بيت در نسخۀ دانشگاه ليدن و 

نسخۀ موزۀ بريتانيا در حاشيه آمده است. (نسخه ها در 

ادامه مطلب معرفى خواهد شد.)

در اين بيت مي توان به خوانش «ذ» و «و» ǯه به 

حساب ابجد به ترتيب برابر ٧٠٠ و ٦ است، مطمئن بود؛ 

اما خوانش حروف ديگر قدري مشǰوک است. برخي 

محققان ايرانى و غربى اولين دوحرفى را «لح» خوانده اند،۷ 

اما به نظر نگارنده «لج» است؛۸ زيرا در قديم براي آن ǯه 

«ح» با «ج» اشتباه نشود، «ح» را به همين صورت و «ج» 

را ǯوچک به صورت «جـ» مي نوشتند. به اين تصوير از 

نسخۀ ليدن توجه ǯنيد:

رديف بالا به ترتيب عبارت است از: «ǯط، ل، لا، 

لب، لجـ ، لد، له، لو» و رديف پايين: «لب، لجـ ، لد، له، لو، لز، 

لح، لط» و تفاوت «لجـ» با «لح» و شباهت دوحرفى مورد نظر 

 مشخص است.
ً
با «لجـ» ǯاملا

خوانده   «لو»  محققان  برخي  نيز  را  آخر  دوحرفى 

احتمال  البته  باشد.۹  نيز  «يو»  يا  «بو»  داده اند  احتمال  و 

 ٥٦ و   ٥٠٩ و   ٤٠٩ ترتيب  به  ǯه  «نو»،  و  «ثو»  و  «تو» 

مي شود، منتفي است؛ زيرا مجموع حروف بيت از ٧٨٤ 

(سال نگارش نسخۀ بدهن) فراتر مي رود. به نظر نگارنده، 

در مقايسه با نگارش «ل» ǯه پيش تر آمده، خوانش «لو» 

صحيح نيست و اين دوحرفى، با توجه به رد شدن ديگر 

احتمالات، «بو» يا «يو» (به ترتيب برابر ٨ و ١٢) است. 

بنا بر اين، اين شعر را با در نظر گرفتى اين ǯه وزن آن 

خالى از سǰته نيست، چنين بازخوانى مي ǯنيم:۱۰ 

آن روز ǯز احداث جهان مهمل بود

در آخر اين رساله ام مدخل بود

 واوُ يو [بو؟]
ُ
اندر سنۀ لجُ ذال

بيست و دوم جمادي الاول بود

از  يǰي  ǯتاب  اين  نگارش  زمان  اساس،  اين  بر 

سال هاي ٧٤٧ يا ٧٥٥ق خواهد بود. گفتنى است ǯه اگر 

منظور نويسنده از «آن روز ǯز احداث جهان مهمل بود» 

روشن شود، با توجه به اين ǯه آن روز ٢٢ جمادي الاول 

دقيق تر  را  رساله  نگارش  سال  مي توان  است،  بوده 

مشخص ǯرد.۱۱ 

از ǯتن التحف چهار نسخه به اين شرح به دست 
آمده است:

۱. نسخۀ موزۀ بريتانيا، ش BL-or ۲۳۶۱. اتمام ǯتابت به 

تاريخ ۱۲ رجب ۱۰۷۵ق، به خط محمدامين اǯبرآبادي 

در شاه جهان آباد، به جهت شاه قباد مخاطب به ديانت خان 

حارثي البدََخشي. اين نسخه با نسخۀ شيخ بدهن (بدهي؟)، 

ǯه تاريخ نگارش آن سه شنبه اول ذي القعدۀ ۷۸۴ بوده، 

نسخۀ ليدن

نسخۀ بريتانيا
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مقابله شده است. 

 ،S P ۱۱۲۱ تابخانۀ ملي پاريس در مجموعۀ شǯ ۲. نسخۀ

اتمام ǯتابت ذي الحجۀ ۸۳۸ق، به دست امير بن خضر مالى 

القرمانى و المولوي.

.OR-NR ۲۷۱ تابخانۀ دانشگاه ليدن در مجموعۀ شǯ ۳. نسخۀ

۴. نسخۀ ǯتابخانۀ هند شرقي، ش ۴۰۶۷.

ǯتن التحف در سال ١٣٦٨ش به همت مرحوم تقي 
بينش در مجموعه اي به نام سه رسالۀ فارسي در موسيقي 

بر اساس نسخۀ موزۀ بريتانيا و ǯتابخانۀ پاريس چاپ شد. 

نسخۀ  از  مذǯور،  نسخۀ  دو  بر  علاوه  حاضر،  نوشتۀ  در 

دانشگاه ليدن نيز استفاده شده است.۱۲ 

۱. محتواي رساله
رسالۀ موسيقي ǯتن التحف مشتمل بر يک ديباچه و 
يک مقدمه و چهار مقاله است. در ديباچه، پس از حمد 

خدا و رسول، از سبب تأليف رساله ياد شده است. در 

مقدمه، فهرست مطالب آمده است. در آنجا، نويسنده 

صناعت موسيقي را اشرف صناعات خوانده و واضعان 

ـ فيثاغورس و افلاطون و ارسطو  آن را حǰماي الهي ـ

ǯرده  ياد  نبى  داوود  از  نيز  و  دانسته  ــ  بطلميوس  و 

است. در مقالۀ اول، تعاريفي از موسيقي، صوت، نغمه ، 

بعُد، جنس، و جمع آمده و از دستان بندي سازهاي زهي 

سخن رفته است. مقالۀ دوم به ساز عود و ǯوک ǯردن 

آن و شيوۀ استخراج ادوار از اين ساز اختصاص دارد 

و در ادامه نام ادوار و آوازها و خواص نغمه ها (چون 

به  سپس  است.  شده  ذǯر  بيماران)  شفاي  در  آن  اثر 

در  است.  پرداخته  ايقاعي  ششگانۀ  دورهاي  و  ايقاع 

مقالۀ سوم، ǯه از مهم ترين بخش هاي اين رساله است، 

اطلاعاتي دربارۀ شيوۀ ساخت سازها و جنس چوب 

و ديگر مواد لازم براي اين ǯار آمده است. در ابتداي 

مقالۀ چهارم «وصيت موسيقاري» آمده ǯه مي توان آن 

آن  در  و  دانست  مؤلف  ديدگاه  از  خنياگري  آيين  را 

در  مي شود.  ديده   حرفه اي  و  اخلاقي  نصايح  برخي 

مختلف  مجالس  مناسب  اشعاري  مقاله،  اين  دوم  قسم 

(چون شادي و اندوه) از سعدي و شمس الدين طبسي و 

ابى الفتح بسُطي و خود مؤلف به اهل موسيقي پيشنهاد 

در  «مناسب خوانى»  ديرپاي  سنت  از  نشان  ǯه  شده 

موسيقي ايران دارد.

۲. بازخوانى مقالᤕ سوم رساله: 
   «در تصنيع سازات و تعديل آن»

مقالۀ سوم ǯتن التحف حاوي دو بخش است: مؤلف ابتدا 

سازهايى ǯه آćا را «سازات ǯامله» (شامل عود، غشک، 

رباب، مزمار، و پيشه) خوانده، تشريح ǯرده و در بخش 

دوم به «تصنيع سازات ناقصه» (شامل چنگ و نزهه و 

نيز  بخش  اين  پايان  در  است.  پرداخته  مُغنى)  و  قانون 

تل اوتار» دربارۀ تابيدن و ساختى وتر 
َ
مطلبى با عنوان «ف

يا زه ساز از ابريشم و امعاي گوسفند آمده است. به نظر 

مي رسد منظور نويسنده از سازهاي ǯامل سازهايى است 

ǯه مي توان بدون تغيير ǯوک همۀ مقام ها و آوازها را با آćا 

نواخت؛ در مقابل، سازهاي ناقص را بايد براي هر مقام يا 

آواز ǯوǯي خاص ǯرد. آنچه اين برداشت را تأييد مي ǯند 

اين است ǯه سازهايى ǯه عنوان ساز ǯامل گرفته  اند (چه 

زه صدا، چون عود، و چه هواصدا، چون مزمار) سازهايى 

يا  وتر  يک  از  انگشت گذاري،  با  مي توان  يعنى  مقيدند؛ 

لولۀ صوتي آćا نغمه هاي متنوع بيرون ǯشيد؛ در حالى 

ǯه سازهاي ناقص، چون چنگ و قانون، سازهاي زهي 

به  نغمه  يک  تنها  آن  سيم  يا  وتر  هر  از  يعنى  مطلق اند؛ 

گوش مي رسد.

اندازه گيري  واحدهاي  از  مؤلف  اينǰه  ديگر  نǰتۀ  

نادقيق، چون انگشت و وجب، بسيار استفاده ǯرده است؛ 

اما بايد توجه داشت ǯه در سازسازي، نسبت از اندازه بسيار 

 نويسنده طول ساز را سه وجب و 
ً
مهم تر است و وقتر مثلا

عرض آن را دو وجب ذǯر مي ǯند، همين نسبت ٣ به ٢ با 

رعايت حدود اندازه، راهنماي خوبى براي سازنده است. بر 

اين اساس، اين مطالب ارزش عملي دارد و مي توان امروز 

ǯتن  مؤلف  را  آنچه  مي ǯوشيم  اǯنون  گرفت.  الهام  آćا  از 

التحف دربارۀ ساختى سازها بيان ǯرده است به زبان امروز 
بازگو ǯنيم (ترتيب سازها به همان ترتيب رساله است). 

۲-۱. عود

چوب مناسب براي ساختى عود چوبى است ǯه نه سبک  

 خشک باشد. Ąترين چوب 
ً
باشد و نه سنگين؛ و ǯاملا

شاه چوب۱۳ مناطق ساحلي است؛ و در نبود آن، چوب 

سرو نيز مناسب است. طول عود ۳۶ انگشت، معادل سه 

وجب،۱۴ و عرض آن پانزده  انگشت است. بنا به قولى 

اين  در  است.  آن  عرض  برابر   ۱/۵ عود  طول  ديگر، 
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باشد،  (واحد)  انگشت  پانزده  ساز  عرض  اگر  صورت، 

پيشين،  قول  از  بلندتر  قدري  انگشت،   ۳۷/۵ آن  طول 

خواهد بود. عمق ǯاسه نيز ۷/۵ انگشت (معادل نصف 

عرض) و فاصلۀ خرک (مشط) تا سيم گير شش انگشت 

(معادل يک ćم طول) است. طول دسته (گردن) ساز، ǯه 

خزينه نيز خوانده شده، يک چهارم طول عود است و يک 

دسته  روي  است،  سخت  و  نازک  چوبى  ǯه  را،  «لوح» 

مي چسبانند. 

ث، مَثْنىٰ (مَثْنا)، 
َ
عود پنج وتر دارد؛ به ترتيب: بم، مِثْل

مبحث تابيدن  ساختى اين وترها در  زير، حاد۱۵ (شرح 

تارهاي ابريشمي و زهي خواهد آمد).

۲-۲. غشک۱۶ 

ǯه  متوسط  و  دايره  شǰل  است  ǯاسه اي  طنينى اش  جعبۀ 

ضخامت آن در همۀ نقاط يǰسان است. روي ǯاسه را 

با پوست بره۱۷ مي پوشاندند. يک طرف ǯاسه را سوراخ 

از  را  دسته  مي گذرانند.  آن  از  را  ساز  دستۀ  و  مي  ǯنند 

چوب هاي سخت، چون چوب بادام يا گردو يا Ąتر از 

اين دو، آبنوس، مي سازند و طول آن ۱/۵ وجب است.۱۸ 

طرف ديگر ǯاسه را نيز سوراخ مي ǯنند و از آن سيخچه اي 

مي گذرانند. 

وجب   ۱/۵ آن  طول  و  فولاد  از  سيخچه  جنس 

آنجا  و  نازک تر  آن  ديگر  نيم  از  سيخچه  از  نيمي  است. 

ǯه محل اتصال قسمت نازک تر با قسمت ضخيم  تر است، 

از جرم همان سيخچه دو قلاب مي سازند تا يک سر دو 

وتر ساز را به آن ببندند، ǯه به اصطلاح امروز سيم گير 

مي گويند. خرکِ ساز در ميانۀ ǯاسه قرار مي گيرد. ساز 

دو وتر دارد ǯه يǰي از ديگري ضخيم  تر است و چنان 

ǯوک مي شود ǯه نغمۀ بنصر [؟]۱۹ از وتر ضخيم  تر برابر 

نغمۀ مطلق وتر نازک تر باشد. 

آنچه وترها را به صدا در مي آورد ǯمانچه است؛ 

و عبارت است از چوبى بسيار سخت ǯه سي يا حداǯثر 

چهل تار موي دم اسب را بر آن مي بندند. شǰل اين ساز 

چنين است: 

۲-۳. رباب

را  چوب  اين  زردآلوست.  چوب  از  رباب  طنينى  جعبۀ 

ابتدا در شير يا آب گرم (شير Ąتر است) مي جوشانند 

ندن و تراشيدنش آسان  تر شود. ǯاسه را 
َ
ǯ تا نرم شود و

بسيار نازک مي ǯنند و گاه خرده شيشه را با سريشم درون 

ǯاسه مي چسبانند؛ اين ǯار صداي ساز را زياد مي ǯند. 

جعبۀ طنينى دو ǯاسه است: ǯاسۀ اول «بطن اول» و ǯاسۀ 

دوم «بطن ثانى» يا «گردن ǯاسه». عمق اين ǯاسه ها هفت 

يک  هم  روي  ǯاسه  دو  طول  و  به هم چسبيده  انگشت 

وجب و چهار انگشت باز و عرض هر ǯاسه يک وجب 

و دو انگشت باز است. 

ǯاسه يا بطن دوم را ǯه به دسته متصل مي شود با 

چوبى نازک و ǯاسه يا بطن اول را با پوست برّه مي پوشانند. 

در  اما  مي ǯشند؛  نازک  چوبى  نيز  را  اول  ǯاسۀ  روي  گاه 

وسط آن  سوراخي به اندازۀ دايره اي ǯوچک ايجاد مي ǯنند و 

روي آن را با پوست مي پوشانند. دستۀ ساز را هم از چوب 

زردآلو يا گردو مي سازند و طول آن را سه وجب مي گيرند. 

ǯه  ǯاسه)،  روي  (سوراخ هاي  سيم گيرها  تا  خرک  فاصلۀ 

يک سر وترها را به آن مي بندند، چهار انگشت است.

رباب شش وتر دارد (از  آنجا ǯه از سه نوع ابريشم 

ياد شده و نام سه وتر آمده، به نظر مي رسد آćا را به 

شǰل جفتر مي بستند). وتر اول را زير، دوم را حاد، و 

 
ً
سوم را مَثنا ناميده اند. وتر زير از همه ضخيم  تر (؟) و طبعا

 
ً
ايجادǯنندۀ بم ترين صدا، و مَثنا از همه نازک تر (؟) و طبعا

توليدǯنندۀ زير ترين صداست.۲۰

تصوير عود در نسخۀ 
دانشگاه ليدن 

تصوير عود در نسخۀ 
موزۀ بريتانيا

تصوير عود در نسخۀ 
پاريس

تصوير غشک در نسخۀ دانشگاه ليدن

تصوير غشک در نسخۀ پاريس

تصوير غشک در نسخۀ موزۀ بريتانيا

تصوير رباب در نسخۀ پاريس
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تصوير مزمار در نسخۀ پاريس

۲-۴. مزمار

آن را ناي سياه نيز گفته اند.۲۱ «هيچ سازي در حمام نتوان 

زدن الا ناي سياه». اين ساز را از دو تǰه مي سازند؛ به 

درونش  و  مي تراشند  نى  مانند  را  چوبى  ǯه  ترتيب  اين 

راخالى مي ǯنند و به نى اي مي چسبانند و اصل سازْ آن نى 

است. طول ساز يک وجب و يک انگشت و گاه بيشتر 

است. از هر طرف ساز به اندازۀ دو انگشتِ به هم چسبيده 

علامت مي زنند و ميان اين دو را هفت سوراخ متوسط 

و طرف ديگر نى را نيز، مقابل وسطِ سوراخ اول و دوم 

يک سوراخ مي ǯنند. يک طرف نى را در حالى ǯه هنوز 

تر است ابريشم (وتر؟) چنگ مي  پيچيند و طرف ديگر 

مي گذارند  فشار  زير  چوبْ  دو  ميان  در  روز  دوسه  را 

تر  چوبِ  از  شود.  نزديک  هم  به  آن  سر  دو  و  پهن  تا 

حلقه اي مي سازند و در گردن نى مي اندازند. اين حلقه در 

آن موضع قدري نى را تنگ مي ǯند و گفته اند اين حلقه بر 

زير و بميِ ساز اثر دارد. دو تǰه نى ديگر را با ابريشم به 

هم مي بندند، چنان ǯه ميان آćا شǰافى باشد، و آن را بر 

سر نى قرار مي دهند.۲۲ 

۲-۶. چنگ

(مؤلف ǯنز التحف در تشريح نزهه، ǯه پس از اين معرفى 

ǯرده، مى گويد:) «بعد از چنگ هيچ سازي خوش تر از 

نزهه نيست» (پس بنا به نظر مؤلف، چنگ خوش صداترين 

ساز است). اگرچه اين ساز در شمار سازهاي ناقصه است، 

از ديگر سازهاي ناقصه ǯامل تر است.

تصوير رباب در نسخۀ موزۀ بريتانيا

تصوير مزمار در نسخۀ موزۀ بريتانيا

۲-۵. پيشه۲۳ 

 راست و رسيده 
ً
پيشه را از نى مي سازند و آن نى بايد ǯاملا

نبايد  مي برُند،  را  آن  ǯه  هنگامي  نباشد.  نارس  و  باشد 

 خشک باشد. Ąترين نى را نى هاي نيشابور و بغداد 
ً
ǯاملا

دانسته اند. طول پيشۀ حاد، ǯه صداي زيري دارد، بين يک 

وجب تا يک وجب و دو انگشت است؛ و طول پيشۀ ثقيل، 

ǯه صداي بم تري دارد، از دو وجب و چهار انگشت ǯمتر 

نيست. سوراخ هاي اين ساز از هفت تا نهُ عدد و سوراخ هاي 

پيشۀ ثقيل بزرگ تر و از دهانىِ ساز دورتر است.

تصوير پيشه در نسخۀ 
ليدن

تصوير پيشه در نسخۀ 
پاريس 

تصوير پيشه در نسخۀ 
بريتانيا

بخشي از نگاره اي  
از شاهنامه، شيراز، 

۸۴۹ق/ ۱۴۴۵م. مأخذ: 
 Persian Painting,

103

(مانند  بلند  مخروطي  اصل  در  چنگ  طنينى  جعبۀ 

مخروط صنوبر) است ǯه قدري خميده (شبيه گردن اسب) 

مخروط طولى برابر چهار وجب دارد و  شده است. اين 

بيشترين پهنايش يک وجب۲۴ و بيشترين عمقش چهار 

و  مي سازند  زردآلو  چوب  از  را  آن  است.  باز  انگشتِ 
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Ąتر است اين جعبه يک پاره (يک تǰه) باشد. درون جعبۀ 

طنينى را با سريشم خرده شيشه مي چسبانند و روي آن 

پوستر نازک مي ǯشند. دسته اي از چوب زردآلو به طول 

سه وجب نيز به اين جعبه وصل مي ǯنند ǯه تǰيه گاه ساز 

 آن را روي زمين مي گذارند. ضلع 
ْ
است و هنگام نواختى

پرده۲۵  مي شود،  بسته  آن  به  وترها  ǯه  را،  چنگ  پايينى 

دو  طول  به  گردو  يا  زردآلو  چوب  از  پرده  مي خوا نند. 

وجب و سه انگشتِ باز است. ميانِ پرده و جعبۀ طنينى 

ساز به اندازۀ سه انگشتِ باز فاصله است و (گويا) پرده 

به دستۀ ساز متصل مي شود. سيم گيري ǯه محل گذر ٢٤ 

يا ٢٥ وتر است نيز به سمت چپ پرده چسبانده مي شود. 

روي جعبه نيز جايى براي بستى وترها تعبيه مي ǯنند و 

گوشي هاي  ǯار   (
ً
(احتمالا نيز  بز  موي  از  مفتول  دوازده 

ساز را انجام مي دهد.۲۶ 

چنگ ٢٤ وتر دارد: هشت وتر حاد و هشت وتر 

ث. گاه يک وتر بم نيز به آن مي افزايند 
َ
زير و هشت وتر مِثل

و تعداد وترها را به ٢٥ مي رسانند. ساز را در بغل چپ 

با  را  زير)  صداهاي  (موجد  حاد  وترهاي  و  مي گيرند۲۷ 

با  را  بم )  صداهاي  (موجد  ثقيل  وترهاي  و  چپ  دست 

 اگر انگشت سبابۀ 
ً
دست راست به صدا در مي آورند؛ مثلا

با  را  آن  تحتانى  چهارم  وتر  باشد،  وتري  بر  چپ  دست 

انگشت شست راست (؟)۲۸ و وتر هشتم تحتانى را با سبابۀ 

راست و وتر يازدهم را با وسطاي راست بايد نواخت.

۲-۷. نزهه

اين ساز از اختراعات صفي الدين ارموي است و «بعد از 

چنگ هيچ سازي خوش تر از نزهه نيست». اين ساز از 

سازهاي زهي مطلق است و آن را با دو دست مي نوازند؛ 

چنان ǯه زامله يا خرک ساز در سمت راست و ملاوي يا 

گوشي هاي آن در سمت چپ نوازنده قرار مي گيرد. جعبۀ 

طنينى آن مǰعب مستطيلي است به طول دو وجب و سه 

چهار  عمق  يا  ارتفاع  و  وجب،  دو  عرض  باز،  انگشتِ 

انگشتِ باز؛ و از چوب بيد سرخ يا شاه چوب يا شمشاد 

و گاه از چوب سرو ساخته مي شود. روي جعبۀ طنينى را 

نيز با چوب نازک (الواح رقيقه) مي پوشانند. 

(گوشي)  مِلوا   ١٠٨ لاجرم  و  وتر   ١٠٨ ساز  اين 

دارد. از اين تعداد، ٨١ گوشي در وجه جانبى چپ و در 

سمت راست خرǯي قرار مي گيرد ǯه پهناي يک انگشت 

بلندي آن است و در آن ٨١ سوراخ براي گذراندن وترها 

وجود دارد، چنان ǯه هر سه سوراخ به هم نزديک است؛ 

زيرا اين ٨١ وتر به ٢٧ دستۀ سه تايى تقسيم مي شود و 

هر سه وتر را هم صدا ǯوک مي  ǯنند. ٢٧ وتر باقي مانده از 

١٠٨ وتر، با ٢٧ زامله (خرک) و گوشي، بر صفحۀ ساز 

نصب مي شود. براي تعيين جاي آćا، چهار نقطه بر ضلع 

بالايى ساز در نظر مي گيرند؛ به اين ترتيب ǯه دو نقطه بر 

منتهي اليه سمت راست و چپ و دو نقطۀ ديگر در ميانۀ 

) چهار فاصلۀ مساوي مي سازد و آćا 
ً
آن دو ǯه (احتمالا

را «ا»، «ب»، «جـ»، «د» نام گذاري مي ǯنند. به همين ترتيب 

چهار نقطه در ضلع پايين، ǯه آćا را «هـ»، «و»، «ز»، «ح» 

«ز»  به  «جـ»  از  و  «و»  به  «ب»  نقطۀ  از  سپس  مي نامند. 

خطي رسم مي ǯنند، چنان ǯه يǰديگر را قطع مي ǯنند و دو 

مثلث تشǰيل مي دهند. آن گاه روي سطح ساز خرک هايى 

ǯوچک مي گذارند و ٢٧ وتر را ǯه وترهاي حاد ناميده  

مي  شود، موازي با قاعدۀ اين دو مثلث، و چنان ǯه از شǰل 

برمي آيد، محدود به اضلاع آćا مي بندند. 

ث، بم، و 
َ
ǯل وترهاي ساز از چهار نوع مَثنا، مِثل

آćا  بستى  شيوۀ  (اما  است  زردرنگ)  مس  (نوعي  بهَ 
َ
ش

روشن نيست).۲۹ 

چنگ در نسخه پاريس

نزهه در نسخۀ بريتانياچنگ در نسخه بريتانيا
۳۰
نزهه در نسخۀ پاريس

۲-۸. قانون

ǯه  قانون،  طنينى  جعبۀ  است.  نزهه  [ساز]  نيمۀ  قانون 

ذوزنقه اي  شǰل  به  مي شود،  ساخته  زردآلو  چوب  از 

قائم الزاويه است.۳۱ از دو ضلع موازي، آن ǯه بلندتر است 

اندازه اي برابر سه وجب دارد و ضلع ǯوچک ترش يک 

وجب و نيم است. از دو ضلع ديگر، آن ǯه سيم گيرها 

دو  است  عمود  بالا  ضلع  دو  بر  و  مي شود  بسته  آن  بر 

وجب است و اندازۀ ضلع مقابل آن ǯه ملاوي (يا به تعبير 

امروز گوشي هاي ساز) بر آن قرار مي گيرد دو وجب و 

سه انگشتِ باز است. خرکِ بلندي نيز در طرف همين 

ضلع واقع مي شود. عمق جعبه به اندازۀ سه انگشتِ باز 

ث، و مَثنا، 
َ
است. قانون ۶۴ وتر دارد از سه نوع بم، مِثل

نه   
ً
(احتمالا وترها  زرد).  (مس  بهَ 

َ
ش از  وترهايى  گاه  و 
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۲-۹. مُغنى

اين ساز را صفي الدين ارموي هنگامي ǯه به اصفهان آمده 

و  رباب  سازهاي  از  مرǯب  سازي  را  آن  ساخت.  بود 

 اوتار مقيدّ ندارد؛ به ويژه 
ً
قانون و نزهه دانسته اند. (ظاهرا

 سازي است مانند 
ً
ǯه از سازهاي ناقصه است. احتمالا

قانون و نزهه با وترهاي مطلق ǯه به جاي اينǰه نوازنده 

آن را روبه روي خود قرار دهد، آن را مانند رباب در بغل 

مي گيرد.) 

ǯاسۀ اين ساز را، ǯه از رباب بزرگ تر و پهن تر 

است، از چوب زردآلو مي سازند و طولى برابر يک وجب 

و پنج انگشتِ بسته دارد و عرضش يک وجب و چهار 

درون  است.  باز  انگشت  چهار  عمقش  و  بسته  انگشت 

پوست  آن  روي  و  مي چسبانند  شيشه  خردۀ  را  ǯاسه 

انگشتِ  سه  و  وجب  دو  ساز  مي ǯشند. طول دستۀ اين 

دو  آن  ضخامت  و  باز  انگشتِ  چهار  آن  عرض  و  باز 

انگشتِ به هم چسبيده است و روي دسته چوب نازǯي 

مي چسبانند.

اين ساز ٣٩ وتر دارد. ٢٦ وتر آن را اوتار ثقيله 

زير  وتر  شامل ١٨  ǯه  مي خوانند،  بم)  صداهاي  (موجد 

ث است. گوشي هايش در انتهاي دسته قرار 
َ
و ٨ وتر مِثل

مي گيرد؛ به اين ترتيب ǯه از انتهاي دسته به اندازۀ چهار 

انگشتِ باز جدا مي ǯنند، ǯه با توجه به اين ǯه عرض 

دسته هم چهار انگشتِ باز است، مربعي به دست مي آيد 

 پيداست). در اين مربع 
ً
(در شǰل در انتهاي دسته ǯاملا

وترهاي  گوشي هاي  محل  ǯه  مي ǯنند  ايجاد  سوراخ   ٢٦

يǰي  واقع  در  (ǯه  بلند  خرǯي  و  است  بيست وششگانه 

مي چسبانند  قسمت  اين  بر  نيز  است)  مربع  اضلاع  از 

به  و  مي گذرد  آن  روي  از  بيست وششگانه  وترهاي  ǯه 

سيم گير ǯاسه مي رسد. سيزده وتر باقي مانده از ٣٩ وترْ 

اوتار حاده (موجد صداهاي خيلي زير) خوانده مي شود، 

ǯه شامل نُه وتر مَثنا و چهار وتر حاد است. (چگونگي 

نصب گوشي ها و خرک هاي اين وترها چندان مشخص 

نيست.۳۴ (به نظر مي رسد ǯه) از نقطۀ پايين انتهاي دستۀ 

ساز به نقطۀ بالايى ابتداي دسته خطي رسم مي  ǯنند تا 

دسته به دو مثلث مساوي تقسيم شود (نک: شǰل ساز). 

پس از آن، روي دسته جدولى نقر مي ǯنند و سيزده خرک 

روي آن قرار مي دهند و گوشي هاي ساز را در دو دستۀ 

سه تايى و ده تايى در طرفين دسته نصب مي ǯنند.

۲-۱۰. تافتى اوتار ابريشمين

ǯيفيت وترهاي ساز در توليد نغمۀ مطلوب بسيار مؤثر 

است و ابريشمي براي بافتى وتر مناسب است ǯه سفيد 

طولش  تمام  در  آن  قطر  و  دايره  شǰل  مقطعش  و  نرم  و 

قليه  و  آب  در  ريسيدن،  از  پس  را  آن  باشد.  يǰدست 

 مي  جوشانند و سپس با آبْ خوب مي شويند 
ً
[قليا؟] ǯاملا

و در سايه خشک مي ǯنند؛ اما تارها را در آفتاب مي بافند. 

وتر  از ۳۲،  مَثنا  وتر  از ۴۸،  ث 
َ
مِثل وتر  از ۶۴،  بم  وتر 

زير از ۲۴، و وتر حاد از ۱۶ تار ابريشم بافته مي شود. 

(نسبت اين اعداد شايان توجه بسيار است. نسبت هاي 

ميان اين اعداد، ǯه همگي مضرب هشت اند، برابر ۲ به 

۳ يا ۳ به ۴ يا ۱ به ۲ است، ǯه برابر نسبت نغمه هايى 

است ǯه بعُد ميان آćا به ترتيب برابر يک ذي الخمس يا 

يک ذي الاربع يا يک ذي الǰل يا حواد اينهاست و نشان 

مي دهد ǯه اين وترها را مي توان به راحتر با چنين فاصله 

وترها  آنǰه  از  پس  ǯرد.)  ǯوک  هم  به  نسبت  بعُدي  يا 

بافته شد، ǯمي سريشم پخته را با ǯمي زعفران مي آميزند 

و محلولى نه چندان غليظ و نه چندان رقيق (معتدل القوام) 

مي سازند و با تǰه اي پارچه بر وترها مي مالند، تا سريشم 

تا  مي ǯنند  رها  را  آن  سپس  ǯند.  نفوذ  وتر  اجزاي  در 

خشک شود.

همۀ آćا)۳۲ سه تايى بسته مي شود؛ به اين ترتيب ǯه در 

وسط دو وتر مَثنا يک وتر بم قرار مي گيرد و هر سه را 

به يک نغمه (به ظن قوي، وتر بم ميانى به اندازۀ بعُد يک 

وتر  پنج  عده اي  مي ǯنند.  ǯوک  بم تر)  اǯتاو  يا  ذي الǰل 

طرف اثقل (بم ترين موضع) را به جاي وتر بم، وترهاي 

بهَ (مس زرد) قرار مي دهند و حواد (نغمه هايى ǯه به 
َ
از ش

ث 
َ
اندازۀ يک ذي الǰل از آćا زيرتر است) را وترهاي مِثل

مي بندند. بعد از وترهاي مسي، پنج وتر بم و حوادّ آن 

ث مي بندند. باقي وترها از نوع بم 
َ
را دوباره وترهاي مِثل

و مَثنا است.۳۳ 

تصوير قانون در نسخۀ موزۀ بريتانيا          تصوير قانون در نسخۀ پاريس

مغنى در نسخۀ بريتانيا

مغنى در نسخۀ پاريس
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۲-۱۱. تابيدن اوتار از امعاي گوسفند

آن  بر  متفق اند  «حǰما  و  است؛  امّ الاوتار  بم  وترهاي 

مي بايد  گوسپندان  امعاي  از  بم)  (وترهاي  بمَوم  اوتار  ǯه 

ǯرد:  تفسير  مي توان  گونه  دو  به  را  جمله  (اين  تافت». 

اول آنǰه وترهاي بم را بايد از رودۀ «گوسفند»، نه رودۀ 

حيوان ديگري، ساخت. دوم آنǰه جنس وترهاي بم بايد 

از «روده» باشد و وترهاي بم ǯه از ابريشم ساخته مي شود 

چندان ǯارآيى ندارد. به هر حال، امروز اگر ǯسي بخواهد 

به اين شيوه وتر بسازد، Ąتر است ǯه هر دو تأǯيد را در 

نظر داشته باشد.)

و  ضخامت  يعنى  باشد؛  متساوي الاجزا  بايد  روده 

نازǯي اش در تمام طول آن يǰسان باشد. رودۀ گوسفند 

رودۀ  ǯه  برخي  قول  اما  است؛  Ąتر  نر  گوسفند  از  ماده 

گوسفند سفيد از گوسفند سياه Ąتر است «همانا مبالغه» است.  

براي تابيدن روده، ابتدا آن را در شيرابه۳۵ مي خوابانند 

و روز بعد آن را مي تابند. اگر روده نازک باشد، وتر بم 

(بم  ترين وتر عود و برخي سازهاي زهي ديگر) از سه 

تار روده؛ و اگر ضخيم باشد، از دو تار آن بافته مي شود. 

ث را نيز، ǯه از وتر بم نازک تر است، گاه از روده 
َ
وتر مِثل

مي بافند؛ اما يک تار روده از وتر بم ǯمتر دارد. سپس با 

پارچه قدري زعفران يا محلول سفيداب به روده مي مالند 

و مي گذارند تا خشک شود.□
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پي نوشت ها:
. تقي بينش، سه رسالۀ فارسي در موسيقي، ۱۲۸. ۱

. عبدالقادر مراغي، جامع  الالحان، ۳۲۳. ۲

نمونه اي از فهرست آثار دانشمندان  همان جا؛ محمدتقي دانش پژوه، . ۳
ايرانى و اسلامي در غنا و موسيقي، ۱۳۱؛ تقي بينش، سه رسالۀ 

فارسي در موسيقي، ۹۱.

 . تقي بينش، سه رسالۀ فارسي در موسيقي، ۱۱۸. ۴

مصرع دوم از بيت دوم: دعاي دولتت اي صدر مقتدا گويم. ۵ .

در لغت نامۀ دهخدا از ۱۳۰. ۶ غياث الدين سخن رفته است؛ 
 
ً
اما هيچ  يک از آنان با اطلاعات ما انطباق ǯامل ندارد. مثلا

غياث الدين منصور شول در حدود ۷۵۵ق حاǯم بوده است؛ اما در 
شولستان (حدود فارس) نه در اصفهان. نيز غياث الدين ابراهيم بن 
سليمان در حدود ۷۴۰ق به شاهي رسيد؛ اما او از اسفندريان بود 

و قلمرو حǰومت او بعدها به عثمانى ملحق شد.

. نک: تقي بينش، سه رسالۀ فارسي در موسيقي،  ۵۷. ۷

 منتفي است؛ زيرا جمع آن با «ذ». ǯ ۸ه 
ً
امǰان «لخ» برابر ǯ ۶۳۰املا

برابر ۷۰۰ است ما را به قرن چهاردهم مي رساند.

. نک: تقي بينش، سه رسالۀ فارسي در موسيقي، ۵۷. ۹

به استناد نسخه اي در ǯتابخانۀ هند شرقي، يک «د». ۱۰ نيز در اين بيت 
ديده شده است (نک: تقي بينش، سه رسالۀ فارسي در موسيقي، 
۵۷). اين نǰته با توجه به وزن شعر قدري دور از ذهن است؛ با 
اين حال اگر اين چنين باشد، چهار سال به سال نگارش افزوده 

مي شود. 

برخي محققان تذǯار داده اند ǯه ممǰن است منظور از روزي ǯه از  ۱۱ .
 مهمل است، روز جمعه يا روز آخر سال ǯبيسه باشد. اما با 

ْ
احداث

تحقيقي ǯه با استفاده از تقويم تطبيقي انجام شد، نتيجه اي به دست 
نيامد. 

از دǯتر هومان اسعدي، ǯه اين نسخه را در اختيار نگارنده  ۱۲ .
گذاشتند، صميمانه سپاس گزارم.

تقي بينش احتمال داده است ǯه منظور شاه درخت يا صنوبر باشد  ۱۳ .
يا شايد شاه بلوط ǯنار دريا (نک:  سه رسالۀ فارسي در موسيقي، 

(۱۷۶

در آزمايشي ǯه نگارنده با ǯمک افراد مختلف انجام داد، معلوم  ۱۴ .
شد ǯه اين مطلب (معادل بودن حدود ۳۶ انگشت اشخاص با سه 

وجب آćا) پذيرفتنى است. 

در ǯتن التحف. ۱۵ ترتيب وترها به همين ترتيب ذǯر شده؛ ولى چنين 
آمده است: «...[وتر] نوع چهارم، زير ǯه به نسبت با مَثنى اغلظ 

بود و به نسبت با مِثلثَ ادق باشد. نوع پنجم حاد ǯه نسبت با مثنى 
اغلظ بود . به نسبت با زير ادق باشد». بر اين اساس، وترها به 

ترتيب از بم به زير عبارت است از: بم، مثلث، زير، حاد، و مثنى، 
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ǯه قدري عجيب مي نمايد و با آنچه خود در ادامه، دربارۀ ساختى 
وتر از ابريشم آورده، و نيز با گفته هاي صفي الدين (ǯتاب الادوار 

فى  الموسيقي، ۴۰) و مراغي (جامع  الالحان، ۱۲۱) هم خوانى ندارد. 
بنا به گفتۀ صفي الدين و مراغي، ترتيب وترها از بم به زير عبارت 
است از: بم، مَثلثَ، مَثنى، زير، و حادّ. اين نǰته در ساز رباب نيز 

ديده مي شود. 

 ، عبدالقادر مراغي به اين ساز «غژک» گفته است (جامع  الالحان. ۱۶
.(۲۲۱

در نسخۀ اصل بَرَق آمده ǯه به معنى بره است.  ۱۷ .

در رساله به اندازۀ دسته تصريح نشده؛ اما در تشريح سيخچه  ۱۸ .
چنين آمده است: «... طول آن يک بَدَست و نيم بود به بالاي 

دسته». 

اين ǯوک قدري غير معمول مي نمايد؛ زيرا  به اندازۀ يک بعُد بقيه  ۱۹ .
از فاصلۀ چهارم درست (معادل ذي الاربع) ǯمتر است، در حالى 

 اين سازها را (در گذشته و حال) به فاصلۀ چهارم 
ً
ǯه معمولا

 منظور نغمۀ خنصر است ǯه چنين 
ً
درست ǯوک مي  ǯردند. احتمالا

فاصله اي را ايجاد مي ǯند؛ اما در تمام نسخ، بنصر آمده، ǯه به نظر 
نگارنده سهوي در نسخۀ اصلي بوده است.

اين نǰته قدري نامتعارف است. مؤلف ǯتن  التحف. ۲۰ خود در تشريح 
ساختى وترهاي ابريشمي، مثنى را  مرǯب از ۳۲، زير را مرǯب 

از ۲۴، و حاد را مرǯب از ۱۶ تار ابريشم مي داند. نيز اين مطلب 
با گفته هاي صفي الدين (ǯتاب الادوار فى الموسيقي، ۴۰) و مراغي 

(جامع  الالحان، ۱۲۱) تطابق ندارد. بنا به گفتۀ صفي الدين و مراغي 
وتر مَثنى از وتر زير، و وتر زير از وتر حاد ضخيم  تر است. 

 .( مراغي از زمر سيه ناي نام برده است (جامع  الالحان، ۲۲۴. ۲۱

به نظر مي رسد نوعي قميش يا زبانه بوده است؛ اما چندان روشن  ۲۲ .
نيست. اصل مطلب اين است: «... و دوپاره نى ديگر به هم باز 

مي ćند و هر دو سر آن به ابريشم محǰم مي بندند؛ چنان ǯه ميان آن 
هر دو نى پاره شǰافى مي باشد و هر وقت ǯه از زدن فارغ شود بر 
سر نى پاره فرو مي ǯشند.» اين جملۀ آخر ــ «هر وقت ǯه از زدن 

فارغ شود» ــ قدري شبهه ناک است. 

مرحوم بينش «بيشه» خوانده؛ اما در نسخۀ پاريس آشǰارا «پيشه». ۲۳ 
است. در لغت نامۀ دهخدا ذيل «پيشه» چنين آمده است: «قسمي از 
 در اين معنى 

ً
نى ǯه شبانان نوازند و آن را توتک خوانند و ظاهرا

مصحف نيشه، نى چه است». 

... غايت عرضش يک  در اصل (در همۀ نسخه ها) آمده است: «. ۲۴
بَدَست باشد و به تدريج ǯم مي گردد تا وقتر ǯه عرض آن يک 
 
ً
 يک بدست دوم سهو است و احتمالا

ً
بدست [؟] شود.» ظاهرا

 يک انگشت، بوده است.
ً
اندازه اي ǯمتر از يک بَدست، مثلا

مراغي پرده را ريسمان هاي ساز دانسته ǯه نقش گوشي را داشته  ۲۵ .
است. نک: جامع  الالحان، ۲۲۰.

اما چنگ؛ و آن  مراغي در جامع  الالحان، ۲۲۰ مي گويد: «. ۲۶
سازي است مشهور و بر روي آن پوست ǯشند و اوتار آن را بر 
ريسمان هاي مويين بندند؛ چه ملاوي آن ساز ريسمان ها باشد و 
آćا را پرده ها خوانند. و چون آن ريسمان ها را بپيچند، اوتار آن 

حاد شود و چون بگشايند، اوتار ثقيل شود به قدر پيچش و گشاد 
 روشن نيست. اصل 

ً
آن». اما مطلب ǯتن  التحف در اين بخش ǯاملا

متى اين است: «و بر طرف يسُراي پرده، زاملۀ  طويل به بيست 
و چهار يا بيست و پنج قسمت ǯرده دوسانيده باشند و نيزۀ آن 

همچنين به اين قسمت منقسم ǯرده بر سينۀ چنگ دوزند، از چهار 
جاي. و دوازده مفتول محǰم تافته از موي بزهايى ǯه موي ايشان 
دراز باشد و هر سر مفتولى سه نوبت در سوراخي از سوراخ هاي 

مزامل برǯشند و محǰم گردانند.»

در تصويري ǯه پيش تر از نگارۀ شاهنامه. ۲۷ آورديم، چنگ را 
در بغل راست گرفته است؛ ولى به نظر مي رسد براي اشخاص 

راست دست، گرفتى ساز در بغل چپ ساده تر باشد.  

 بايد شست چپ (يسري) باشد. در همۀ نسخ يمُنى (راست) 
ً
ظاهرا ۲۸ .

آمده است؛ اما در نسخۀ ليدن بالاي يمنى نوشته اند: يسري.   

 معلوم نيست 
ً
متى قدري مبهم است و اعداد هماهنگ نمي نمايد. مثلا ۲۹ .

ǯه جمع ǯل آćا چگونه ۱۰۸ (تعداد وترهاي ساز) مي شود؛ يا 
تقسيم بندي سه تايى آćا ǯه ǯوک يǰسان دارند به چه ترتيب است. 

اصل متى اين است:
«و اوتار نزهه از چهار نوع مي بايد: مثلث و مثنى و بم و اوتار 

بَه ǯشيده باشد؛ چنان ǯه چهل وهشت وتر مثلث باشد و 
َ
ǯه از ش

هشت وتر بم باشد و از براي حواد ايشان بيست وسه وتر مثنى از 
طرف ملوا درآيند و ر[و]ند و به زامل هاي ǯوچک ǯه بر سطح 
نزهه باشد محǰم ǯنند؛ و از طرف زامله بيست وسه وتر ديگر از 
مثنى درآورند و بر ملواها ǯه بر سطح نزهه باشد برپيچند. و بعد 
از آن چهار وتر شبهي به حواد بم سازند از طرف ملوا و چهار 
از طرف زامله. و عندالتسويه هر سه وتر در يک نغمه مشترک 

بايد ساخت؛ چنان ǯه از هر طرفى دو نغمۀ ثقيل باشد و يک نغمۀ 
حاد. و در وقت تعديل، از طرف بم شمارد چهارده وتر؛ چنان ǯه 

پنجاه وشش وتر باشد؛ به واسطۀ آنǰه چون سه وتر در يک 
نغمه مشترک باشد، حǰم يک وتر بر آن توان ǯرد. و ابتدا از وتر 
چهاردهم تا ćايت برود و بعد از آن بازگردد و نظاير آن وترها 

نيز بسازد؛ هم چنان ǯه در چنگ مي ساخت.»

تصوير در اصل وارونه است؛ اما در متى چنين آمده است ǯه  ۳۰ .
ملاويْ سمت چپ و زاملهْ سمت راست است.  

در رساله به شǰل ذوزنقۀ قائم الزاويه تصريح نشده؛ اما با توجه  ۳۱ .
به اين ǯه مؤلف نزهه را ــ ǯه سازي مستطيل است ــ مرǯب از 

دو قانون دانسته و نيز شرح و شǰلي ǯه از اين ساز آمده، مي توان 
گفت ǯه چنين بوده است.  

نمي توان گفت همۀ وترها را سه تايى مي بسته اند؛ زيرا ۶۴  بر ۳. ۳۲ 
بخش پذير نيست.

 روشن نيست و اعداد  هماهنگ نمي نمايد. اصل متى 
ً
مطلب ǯاملا ۳۳ .

اين است:
«و بر او شصت وچهار وتر بايد ǯشيد. و اوتار او از سه نوع است: 

ث و مَثنا. و در وقت تسويۀ اوتار، هر سه وتر [را] در 
َ
بم و مِثل

يک نغمه شريک بايد ساخت. و ترتيب اوتار چنان است ǯه در 
وسط دو وتر مَثنا يک وتر بم باشد. و قومي پنج وتر از طرف 

اثقل به عوض بم، اوتار شبهي مي ǯنند و حواد اين بمَوم [(بم ها)] 
ث مي ǯشند. و پنج وتر بم ديگر از فوق اوتار شبهي بود؛ 

َ
وتر مِثل

ث مي ǯشند و باقي بم و مَثنا باشد».  
َ
حواد آن هم وتر مِثل

اصل متى اين است: ۳۴ .
«و بعد از آن، از ćايت يک طرف دسته، آنجا ǯه بر ǯاسه 

دوسانيده بود، خطي اخراج ǯند، چنانچه به ćايت طرف ديگر 
رسد از جانب زامله؛ و وجه دسته منقسم شود به دو مثلث و 

سرتاسر آن خط نقر ǯند، جدولى محفور حاصل شود ǯه عرض 
آن يک انگشت و نيم بود و عمق آن خود عمق دسته باشد. 

و بعد از آن ǯنارۀ يک طرف از جدول به سيزده قسمت ǯند و 
سيزده زاملۀ ǯوچک بر آنجا دوساند و ćايت يک ديوارۀ دسته از 
طرف ǯاسه سه سوراخ بǰند؛ چنان ǯه به ديوارۀ دوم جدول رسد. 
و بعد از آن، بر ديوارۀ ديگر به مقدار آن سه سوراخ تحت مسافتر 

رها ǯند و از آنجا تا زامله به ده قسمت ǯند و ده سوراخ بǰند؛ 
چنانچه به ديوارۀ دوم از جدول بگذرد و اين سوراخ ها از Ąر 

ملواي اوتار حاده باشد».  

شيرۀ خشخاش يا گياهان ديگر را شيرابه مي گفته اند.ــ لغت نامۀ. ۳۵ 
دهخدا، ذيل «شيرابه».


